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 های اتصالاتشبکه + یهیولاهای کاپیتالیست
 
 

 ویرواستیون ش
 

 هیولاهای کاپیتالیستی  |1

 فرزندانِ تولید
 یموجودات، کنندمیتراوش  مانآغازین هایتخیلکه از  اندیشیممی کهن موجوداتی در مقامهیولاها به گاهی 

را چون ها ، آندیگر یزمانهمدرن. در  آوریفنو  علم باوران  عقلانیتسرمایه و  گذاریارزش مقاوم در برابر
یلا. اما نکنشتاین یا گودز، مانند  هیولای فرادهندمینان از کف ع   که بینیممی ناپذیریکنترلجنبی   هایفراورده
معمول  خود   یروزمرهواقعیت   ذاتی   هیولاهاشان برحسبکه  گیرندمیرا نادیده  آن حالاتی رویکرد هر دو

 نوآر، اثر  کی.در رمان   1بدهکارانمُرده یدرباره یغیرمعمولیا  فراطبیعی. برای نمونه، هیچ چیز  اندکاپیتالیسم
ر ت  ر  وجود ندارد؛ دبلیو. ج  ت  که  اندشده بستهبه واقعیت  سرد  طوری » گرفتهجانمردگان   گویدمیدر واقع، ج 

 کهبل ،آورندنمیاز خارج به واقعیت  اجتماعی هجوم  بدهکارانمرده 2«.ممکن نیستزندگان هرگز برای 
  . اندآندرونماندگار  

لمه )اگر این ک اندحیاتیکاپیتالیستی  یجامعهبرای عملکرد   هازامبیو هم  هاآشامخون، هم ترعامنحویبه
ه خود  . مشهور است کاست متمرکز هاآشامخونمارکسیستی  سنتی بر  ینظریه. یقیناً درستی باشد( یکلمه

و هرچه  ،زیدمیکه تنها با مکیدن  کار زنده » کندمیتوصیف « گونآشامخونو  کار  مرده»مارکس سرمایه را 
فعالیت  تولیدی  مختص   نه از طریق  هرگونه، کندمیرشد  آشامخون 3«.مکدمیکار بیشتری  ماندمیبیشتر زنده 
 یسویهاین تنها یک . اما اندآوردهمازادی که زندگان به وجود  [یمصادرهو ] مالکیتسلببا که خودش، بل

 یمعارفهبه  «اطلاعات»چارچوب   هردر غیاب  شکار بقا یابد.  تواندنمیماجراست. هیچ شکارچی یا انگلی 
مازادش را با  تواندمیتنها  سرمایهـآشامخونطور که دارد، درست هماننیاز ملموس  یارسانهخودش در 

                                                            

1 Indeadted; 

گیرند تا اند. آنها از نو جان میسازند، یعنی کسانی که در وضعیتِ بدهکاری درگذشتهها میانگیزترین وجوهِ رمان را همین شخصیتهولیکی از 

 ؤلفهاین م شان پرداخت شود.های بازیافتیِ باطله انجام دهند تا بدهیخامگردی، در جستجوی مادهصورتِ زبالهشان را بهوظایفِ دنیوی و معمول

 ـ م ست؛ اینکه کاپیتالیسم هیچ بیرونی ندارد.نیز هی ماهیت کاپیتالیسمِ جهانیِ یکپارچه مؤیدِ تأکیدِ نگری و هارت درباره

2 Jeter 1998, p. 110. 

3 Marx 1992, p. 342. 
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، این دابیمیو بسط  رودمیطور که کاپیتالیسم پیش و هماناستخراج کند.  کارـزامبیسازماندهی  لشگریان  
،  اشنعتیص. قرن  نوزدهم، با رژیم  کلاسیک  کاپیتالیسم  سازمان یابند حتی بزرگتر یلشگریان باید بر مقیاس

 مشخص هازامبی طاعون  یکم با وواخر قرن بیستم و قرن بیستا ای  شبکه یجامعهبود، اما  هاآشامخونعصر  
ست ــ شیزوهای خوار و دلمرده، که هازامبی یاسطورهمدرن  یاسطورهتنها »دلوز و گتاری  به قول. شودمی

مردگان  زنده،  یاسطورهزامبی،  یاسطوره»بار: و دیگر 1«.رد بازگردانده شدندبه خ   و اندمناسبکار برای 
 2«جنگ. یاسطورهکار است و نه  یاسطوره

 

 شیب نزولی نرخ سود
تر ــ  نزد  کی. بدهکارانمردهژرژ رُمرو تا  یزندهمردگانِ در جهان  پسامدرن ــ از  هازامبیشیوع   دبلیو. ج 

هنگام  رشد  کاپیتالیستی  گویدمیمارکس  3.خواندمی« شیب نزولی نرخ سود»ست که مارکس فرایندیآن پیامد  
نزول  ازداندمیکه به راه  اییافتهعینیتکار   یتودهدر نسبت با  شده بستهکار  زنده که دائماً به کار  یتوده»

حقق  . از خلال  استخراج و تیابندمیتوسعه  شوندهانباشتدائماً  یسرمایه با وکارهاکسبعبارتی، به  4«.کندمی
 وریبهره. یابدمیبه کار  مرده استحاله  بیشتریهرچه یزندهنیروی کار، کار   سازی  وارهزامبی، و افزودهارزش 

یشتر، ب یمردهکار   انداختن  راهبه، زیرا میزان  یکسانی از کار زنده، با کنندمینزول  هاقیمتو  یابدمیافزایش 
 . شودمیقادر به تولید  کالاهای بیشتر  فزایندهنحویبه

 ن کارتواکاهش  ارزش  » گویدمیطور که دیوید هاروی همان، تناقضی در این فرایند نهفته است. حالاینبا 
است  مدتکوتاه حل  راهاما این یک  5«است. بودهنزول درحال هایبهرهبه  هاکاپیتالیستهمواره پاسخ  غریزی  

برابر   در ترمزی یمنزلهبه شدهانباشتکار  زامبی   یمرده. زیرا وزن  کندمیتنها مشکل را بدتر  بلندمدتدر  که
تر 6«سرتاسر  اقتصاد  مردگان» .کندمیم  سرمایه عمل ئدا گذاری  ارزش را  تریابندهکاهشهرچهیک نرخ   نزد ج 

بین  کار  زنده و کار  مرده، و از اینرو نرخی که بهره  نسبتِ هرچه کار  مرده بیشتر انباشته شود،  .کندمیایجاب 
 .کندمیمحقق شود، به سوی  یک حد  صفر نزول در آن  تواندمی

تنها  کهطوری شودمی« ارجکم»بسیار  شانیهامهارت، های مردگانبدن با گندیدن   همراه، نوآردر رمان  
آنها  .«روندمیراه  کشانیپاکه  هاییکنجمعآشغال»یا همچون  کار کنند گردزبالهلاشخور یا  عنوانبهقادرند 
 هاآشغال بندی  دسته، فقط قادر به «پرندهیک حتی هوش  بدون   هاییکلاغمانند  »، اندآشغال شان همکه خود

 7.«کنندمیرو را زیرو وداغاندرب یمدارهاتختهبرّاق  یای  هنوزکاغذ  آلومینیوم، و بقا هایقراضه» وهستند، 
 کهوریط، کنندمیکار  ناکافیشدید و بس  حالی  بی، با هاریزهخردهو بازیافت  این  آوریجمعبا ، بدهکارانمرده

                                                            

1 Deleuze and Guattari 1983, p. 335. 

2 Deleuze and Guattari 1987, p. 425. 

3 Marx 1993a. 

4 Marx 1993a, p. 318. 

5 Harvey 1990, p. 192. 

6 Jeter 1998, p. 110. 

7 Jeter 1998, p. 111. 
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ه ک هاییشرکتیعنی  خودینوبهبهاین  .آورندنمی دست به شانهاییبدههرگز پول کافی برای پرداخت 
ان مردگ کارگیری  بهرا محقق نخواهند کرد.  شانکامل یبالقوه یبهرههرگز  گمارندمیرا به کار  بدهکارانمرده
 «ربرای انجام همین کا [پویش]اسکن خودکار   آلات  ماشینبرای  کردنخرجپول»از  ترارزانبسیار  شیوهبدین
تولید  بیش از حد و کالاهای  ماجرا ینتیجه. ماندهمچنان دشوار باقی می هابهره تحقق هرچند ،1است

یش افزاخود ینوبهبه را هازباله بندیدستهاندرکار در دست است، که میزان  زباله برای مردگان   نرفتهفروش
 .دهدمی

 .ناپذیراجتناب« قانون  »است: یک گرایش، و نه یک  چنین دقیقاً هم  برای مارکس «شیب نزولی»این اکنون 
بهره  یشدهکاستهبه معنای نرخ   وریبهره. یک افزایش در شودمیجبرانی همراه گرایش همواره با گرایشات  این 

در بازدهی  تولیدی اغلب تشدید  همایند  نرخ   هاافزایشنرخ  استثمار همان باقی بماند. اما  کهشرطیبهاست، 
 کاهشکل  بهره  مقدارِ با افزایش  مطلق در بهره  نرخِ . همچنین، سقوط  نسبی در شودمیاستثمار را هم شامل 

 فرایند  ین اشتاب  خود  و  انباشت  سرمایهی گستره یتوسعهقادر به نو عموماً  تولیدی   هایتکنولوژی، زیرا یابدمی
و  کندمی شانجاهو توأمان جاب شودمیکاپیتالیسم با حدود  خودش روبرو »، دلوز و گتاری به قول. اندانباشت

: انباشت  بهره افتدمیایجابی به راه  [یا فیدبک] بازخورد   یحلقه، یک روهمیناز  2«.شانبردمی رجلوت ز همبا
 همآن که ،بخشدمیتری را شتاب انباشت  مطلق  حتی عظیم خودینوبهبهاین که  ،انجامدمیبه سقوط  نرخ  بهره 

شیب حد   .... درنهایتبیتا ترتیب  همین، و به شودمیمنجر  ترعظیمبه یک سقوط  نسبی  حتی  خودینوبهبه
 Dynazauberکه هریش از شرکت  . چناندیابمی استحاله، نقریباً هر شخص در جهان به یک زامبی نزولی

 آوردن  پایین منظور  بهنشده در سطح  اجرایی از برگزیدگان  آلوده کافی تعداده واقعاً لازم دارید چآن» گویدمی
  4بزنند. وپادستبدهکاری  ابدی در حالت  مرده توانندمیفقط  بقیه؛ 3«هاستبهره

 

  5کثولهوفراخوانِ 
یک سیر  عنوان  هب آشامخونبالفعل   فیگورِ ؛ اما داندمیرا با کاپیتالیسم مرتبط  گراییآشامخونفرایند   مارکس

ه انباشت، که ها ن. آنانداشرافی، که یینه بورژوا هاآشامخون. زیرا شودمیقهقرایی  پیشاکاپیتالیستی بهتر دیده 
 تا از انباشت   خیزدبرمیبیشتر از شهوت  ولعاین  ؛اندشدهمتهم  ولعها از حیث  جنسی به آن. کنندمیخرج 

لم و که کُنت دراکولا مغلوب  ع دهدمینشان  استوکربراماقتصادی. فردریش کیتلر در تحلیلی دقیق بر رمان  
                                                            

1 Ibid. 

2 Deleuze and Guattari 1987, p. 463. 

3 Jeter 1998, p. 463. 

 لاین قابل ملاحظه استور آنطبه سایت ذیلاز خوانشِ مایکل هارت از سرمایه برگرفت شده که در وبشیب نزولی نرخ سود ی بحث من درباره  4

http://www.duke.edu/~hardt/THREE-3.htm. 

5  Cthulhu اش ترجمه که اولین بار لاوکرفت در داستان "فراخوان/احضار کثولهو" برای نامیدن خدای شیطانیتلفظ و غیرقابلای غیرقابلواژه

شان قادر به بیان و فهم نام این موجود کیهانی و فرازمینی نیستند. در ها و زبانانگیزد به کار برد. از دید لاوکرفت انسانکه "ترس و وحشت" برمی

رو، شود که خود ادای درست این نام جزو جادوهای تاریک مذاهب شیطانی و منحط کثولهو است. از همیناصل داستان لاوکرفت هم اشاره می

فیکشن ف  وجود دارد  کثولهو، کتولو، کتولهو، خلولهو. انووهی ارر ساین ی نگارشش هم اختلابر سر تلفظ درست این کلمه و در نتیجه شیوه

 ها، زمینه، و ماجراها نوشته شده است. م.پ  از داستان اررگذار لاوکرفت با همین افق، نام
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: شودمیآن دوران  1«پردازش  گفتمان  مکانیکی»روز  بهمغلوب  ابزارهای  ویژهبهتکنولوژی  انتهای قرن  نوزدهم، و 
 و گرامافون.  تایپماشین
این  2.یابدنمیتقلیل « یک جریان  اطلاعات»خون به چیزی جز  وار  آشامخوناین ابزار، جریان   لطف  به

ه به است ک و دستکاری شود و همین محاسبهدیگر  های اطلاعاتیی بیتبستهدرست مثل هر  تواندمیجریان 
پول و  با، و کالاـفرم بارا دستگیر و نابود کنند؛ در جهانی که  دراکولا دهدمیمجال  آشامخونشکارچیان  

 نگرفتپناهمکانی برای  عنوانهیچبهاین دیگری »، شده سازیهمگون شمولجهان ارزهایهم عنوانبهاطلاعات 
اولین ظهورش در انگلستان پیشاپیش مهجور است. دراکولا در  یلحظه، در 7981دراکولا حتی در  3«.ندارد
ست چیزیکُنت دراکولا اسیر آن یعنی این هم 4.شودمیشرکت  استعمارگر  اروپای  غربی قربانی  استوکربرامرمان  

بات  ذیل  مناس سرمایه شانموجببهفرایندهایی که »: یکی از نامدمیسرمایه  ازری  کار صو تبعیتِ  که مارکس
 5.«گیردنشأت می اشحیطهخارج  از جایی ست که فرساییطاقت اعمال   شودمیتولید  خاص  خودش ادغام 

این  هایپاولچبازار  جهانی  کاپیتالیستی همه، ایندراکولا یک ارباب  فئودال است و نه یک کاپیتالیست؛ اما با
 خودش آورده است. یحیطه درون   بهو  دهضبط کر ارباب را

ولا با دراک یاولیه یمواجههاست. بیش از یک قرن بعد از  تربارتأسفامروزه، اوضاع برای کُنت  پیر حتی 
کل ی مایبنا بر اشاره چون. یابدمید بقاء شمایل  مُ  نوعی یدوبارهرواج   در مقام سرمایه، او تنها هایتکنولوژی

یگر نه به داست. سرمایه  واقعی که ،صوریدیگر نه  تبعیت»رسیدیم که  اینقطه، حالا به هارت و تونی نگری
 . از خلالست..، که اشتدادینه امتدادی شگسترش ترتیببدینبه داخل  قلمروش نظر دارد، و خارج، که 
رمایه شده موضوع  س کمدستیا  سرتاسر  طبیعت به سرمایه بدل شدهتکنولوژیکی  مدرن،  یاستحالهفرایندهای 

ها واقعاً از هر زمان  دیگر. اما آن پسندترعامههستند، احتمالًا  پسندعامهامروزه کالاهای  هاآشامخون 6.«است
گزوتیسم  ما برای دُز   یدلانهخامها ولع  نیستند. در عوض، آن آورهول وجههیچبه میل  شدید به ]مطمئنی از ا 

ژیک  به اشتیاق  نوستال آیرونیکنحویبهها کالاهایی هستند که . آنکنندمیرا تغذیه  [وغریبعجیبچیزهای 
 ای  بکهش یجامعهنیافته بود. در  تبعیت کالاـفرمذیل   چیزهمههنوز  آنکه در  بخشندمیتجسم  ایدورهما برای 

را به خود بگیرد. در عوض،  آشامخون بخش  آرامشراحت و  ازحدبیششکل   تواندنمی، هیولاوشی  سرمایه امروز
راکولای د فت به جایی لاوکرکثولهوپنداشته شود:  ناپذیرتشخیصچیزی مطلقاً ناانسانی و  یمنزلهبهباید 
 استوکر. برام

 

                                                            

1 Kittler 1997, p. 74. 

2 Kittler 1997, p. 77. 

3 Kittler 1997, p. 82. 

4 Ibid. 

5 Hardt and Negri 2001, p. 255. 

6 Hardt and Negri 2001, p. 272. 
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 1مکندههای پرهشب
است:  های مکندهپرهشبفیگورهای هولناک   یدربارهویل، هرمان  چاینا می  ، ایستگاهِ خیابانِ پِردیدو

به  ویلمیهپاسخ   . این موجوداتخورندمیو رویاهای انسان را  هااندیشهروانی  غارتگری که  هایآشامخون
ها از هستند: آن انسانـهیأت  ازـبزرگترـهستند. این موجودات از لحاظ  جسمانی حشرات  گوشتخواری  کثولهو

 یبازو جفتسه نیز عظیم دارند، و هایبالکه  یابندمیموجوداتی استحاله  به روشنرنگ هایحشرهکرم
 شانگریچپاولاما  2.«ستجاری ق از آنکه بزا بسیاربزرگ گیر  طعمهیک زبان  »و  ،ایپنجهیا پای  دارچنگال

دود هایشان میبال بینگردان نور و رنگ که با الگوهای روانرا  هایشانقربانیها ست. آن، که روانیجسمانینه 
نه »، نوشندمیو  سُرانندمی انششکارهای درون سرهای بهرا  شانهایزبان وقتآن . وکنندمیهیپنوتیزم 

 یا همان شراب  ناب  درایت و دریافت، که، بلشودمیه دیسر پاش یکاسهرا که در  هاییکالریـگوشت
نتیجه  [گرخودتأملبر] یخودبازتاب یاندیشهعجیبی که از  یجوشانده» با های مکندهپرهشب .«هشیارینیم

، و بر زنندمیکه غرایز و نیازها و امیال و شهودها را بر خود تا حالیدر»، کنندمی چرانیشکم« شده بود
 شدنخشکیدهاذهان  قربانیان تا حد  3.«کنندمیتأمل  هم تأمل و بعد یکریز بر آن کنندمیما تأمل  هایاندیشه

و  کشندمیکه هنوز نفس حالی، درشوندمیوانهاده  وارزامبیدر وضعیتی  هایشانبدن؛ شوندمیمکیده 
 هابیزامو  آشامانخونویل سرتاسر  اقتصاد  ه، می  نحوبدینگاهی یا حرکتی ارادی. آدارند، اما بدون   وسازسوخت

تند دیگر آن کارگران ازخودبیگانه نیس هازامبی(. بردمیرا به کار  ها)گرچه ندرتاً این واژه کندمی را بازپیکربندی
 ،اندشارز یهفرسودپیشازمنابع  ها آن. در عوض، اندشدهاز خوشی  این کار حذف  کهبل کنندمیکه ارزش تولید 

ر به یگدآنها . اندشدهکه تماماً مصرف شده و دور انداخته  اندیبخودبازتاپیشین  فعالیت  آفرینشگر و  مجراهای
  نیستند. تجدیدقابلدیگر منابعی کار  زنده توانا نیستند، 

 یارخهچ یا سیستم کوچک...اکویک » معنایی مشخص،  به ،شانطعمهو  های مکندهپرهشبکه  درستیبه
 ما را بارور و تغذیه هایکابوس آنها فضولات   ،شانقربانیانرویاهای  ، زیرا، بعد از نوشیدن4سازندمیرا « کامل

را . ماجکندمیبدل  های مکندهپرهشببرای  لذیذتریهرچه هایطعمهما را به  خودینوبهبه این هم ، کهکنندمی
ا ام 5«.کنندمیرا تغذیه  هاخرگوشکه  کندمیرا تغذیه هایی نهالفضولات  آن خرگوش است که » درست مثل  

 مکنده هایپرهشب. گیردنمیتعادلی آرام  جورچدر هی یابندهبسطهرچهمثبت   [یا فیدبک] بازخورد   یچرخهاین 
چیز جلودارشان تنها هستند، هیچ 6«بدون  شکارچیان یا رقبا ...شانغذایی یزنجیرهسقف  »در تا آنجاکه 

تنها به این ما ااست: سیستم با آهنگی تصاعدی بسط خواهد یافت،  ثباتبیذاتاً  دلیل به همینسیستم نیست. 

                                                            

1 slake-moths; کنند ـ مزیند و از اذهانِ موجودات هوشمند تغذیه میموجوداتی بیگانه که توأمان در ابعادِ کثیر می  

2 Miéville 2000, p. 362. 

3 Miéville 2000, p. 375. 

4 Ibid. 

5 Ibid. 

6 Miéville 2000, p. 379. 
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 کروبوزانِ نودر شهر   شانممکن هایطعمه یهمهآخرالزمانی سقوط کند، یعنی موقعی که  طرزیبهدلیل که 
  . یابدمیزامبی تنها با نابودی و انقراض پایان  هایبدنمصرف شده باشند. تکثیر  

 
 انسانیغیر ایچهرهکاپیتالیسم با 

که آنها را از دراکولا و  همین است. اندانسانیغیر، غیررمانتیک و کاملًا عاطفهبی های مکندهپرهشب
ان را باشیم، یا خودم ی داشتههمدل های مکندهپرهشببا  توانیمنمیچون  .کندمیخویشاوندش بسیار متفاوت 

 هاطعمه یا شکار با آن عنوانبه تنهاما . شویممیها خودمان را تصور کنیم که آن توانیمنمیبگذاریم.  جایشان
 توانیمنمی کنندمی اغوایمان« شانهولناک، مرموز، و انگیزحیرت» هایبالوقتی با نمایش  بصری   .داریم رابطه

ها ها ببینیم. نخست، آنخود را در آن توانیمنمی، بینیممیرا  شانغذاخوردناما وقتی  1مقاومت کنیم.
سرازیر ای از انتظار  زننده شاندهان بزاق  »، و کنندمیاز خود ساطع  2«ایمیزهریزهوقیح   سروصداهای»

هورت  شانقربانیانانرژی  روانی که از  سکرآور   سحرآمیز  جریان  »با « مست»و « کیفور»بعد  3؛«شودمی
 4«.کنندمی، رشد کشندمی

زو یحشرهاین شهوت   زو   هکنیست ( از آن  ما نیست، چیزی بر آن بگذاردویلیام باروز بسا چهکه  نامی) و 
حض؛ م افراط  ، جانورانی از جنس  اندبیگانهموجودات   های مکندهپرهشببتوانیم بازشناسیم و از آن خود کنیم. 

 . منظورم اشاره به اینبخشندمیانسانی را تجسم غیر آشام  خونـسرمایهیک  هایچپاولها است که آن اینگونه
 عنوانبهها آن اللفظی  تحت یارائه 5ایستگاهِ خیابانِ پِردیدو ینکته؛ کل  اندتمثیلینیست که صرفاً فیگورهایی 

در واقع، در خود  حضورشان  ــ و شانناپذیریسیریها در درندگی و جودات  واقعی و مادی به ماست. اما آنوم
 آشامان  خونها در مقام  . آناندسرمایه گذار  ارزشخودحرکات   تراوشِ  نوعی یا بهتر شهر ــ نوعی بیان در جو  

ها . آنرندگذامی، تخصیص و انباشت  فعالیت  روانی  انسانی را به اجرا کنندمیروانی، که تخیّل و فکر شکار 
« فیزیکیشبه»در شکلی  ملموسرا به کالای ( مایملکِ فکریوس )یا اصطلاحاً لمفکری  نام یسرمایهحتی این 
 6«.شودمی غلیظبا رویاهای تقطیرشده »هم با تراوش  مایعی که ، آندهندمیاستحاله 

خوراک « غذای روانی  خالص را هضم کنند توانندنمی»که  های مکندهپرهشباین مایع برای لاروهای 
قوی برای مصرف انسانی  گردان  روانیک مخدر  صورت  به تواندمیهمچنین این مایع اما  7آوردمی فراهم
جنس  خوب یعنی  یتهیه .باشد 8[دراگ  خوب] خوب جنس   نام   درخور   نحویبهپردازش شود، که  و برداریبهره

                                                            

1 Miéville 2000, p. 528. 

2 Miéville 2000, p. 363. 

3 Miéville 2000, p. 365. 

4 Miéville 2000, pp. 647 & 648. 

5 Perdido Street Station 

6 Miéville 2000, p. 377. 

7 Ibid. 

8 dreamshit 
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های پرهشبو در واقع، 1دیگر اذهان. از« باران، یا سیل  بخار  روانی»آن(،  از سوی شدنمصرف) کردنمصرف
روانی به کروبوزان  نو آورده شده بودند. دولت  یافزوده ارزشاستخراج و تحقق  همین  منظور  به مکنده در ابتدا

ها بیرون مخدرها را از آن یشیرهبزهکار  هایدستهو  ،ندکیمها برای آزمایشات  کنترل  ذهن استفاده از آن
هیچ دنیای جنایی  تبهکاران،  قدرهمانبزرگ، و  وکارهایکسبدر  شانحامیان. صاحبان  قدرت و دنکشمی

رها  انشاسارتکه این موجودات از  آیدمیندارند. مشکل تنها وقتی به وجود  های مکندهپرهشبمشکلی با این 
 یگسیختهعنان. درندگی  شانترساندنبه  کنندمیبین اهالی شهر شروع  نتگذاشفرقو بدون   شوندمی

 م دارندککم. مناسبات  تولید  شهر وار شده استست که دیوانهیمازادـغصب   کابوس   رستهبندـازـ هایپرهشب
 شناسی  سیبآاین بحرانی در مورد   ینقطه. اما شوندمیمثل سرطان تکثیر  ناپذیریکنترل طرزبهو  کنندمی شیوع

نده های مکپرهشب. به آن سرطان آلوده سیستم  « نرمال  »کرد  عملتشدید  هیولایی   جزنیست  چیزیسرطانی 
درخور(  ونحبه) ایچهرهها صرفاً کاپیتالیسم با ؛ آند بیگانه با کروبوزان  نو نیستندنوعی اقتصا ینماینده

 یاجامعهتماماً درونماندگار  همان  حالعیندر ؛ هرچندناپذیرنداندیشه کلمهدقیقمعنایبهها . آناندانسانیغیر
 .کنندمی غارتشکه  ندهست

 
   مردگان دمِ سپیده

در  2«به انفجار  درونی  کاپیتالیسم  نولیبرال  انتهای قرن  بیستم داشته باشند؟چه ربطی  توانندمیها زامبی»
 مایاننهیولاوشی  کاپیتالیستی را « انسانی   یچهره»ها زامبی، سرمایهـآشامخون بودن  انسانیغیر تقابل با

 یچیده و سترگپ ناپذیریتخیّل نحو  به که ایشبکه: در اقتصاد  اندبشریت یتفالهخاطر که نیدقیقاً بد. ندکنمی
. ماندیماز یک مقیاس انسانی، باقی  سادگیبه، یا حتی «سرشت  انسانی»که از  ستچیزیآن تمام  ، زامبی است

اما زامبی ، رودمیبازنمایی  ما فراتر  هایقدرتاز  زیرا است ناپذیراندیشه آشامانهخون مازاد  ـغصبآنجاکه 
 که الاح ،گیردمی خود به ناگزیربه: شکلی که بازنمایی به اندیشه درآیدکه باید  ستچیزینهمابرعکس، 

 شده است. چیزهمه یسنجه یمنزلهبه« بشر» جانشین «اطلاعات»
ر  ، فیگوکندنمیعمل  ]عام[ شمولجهان ارز  هم یمنزلهبهآنجاکه فرم  انسانی دیگر  در جهانی پساانسانی،

، که شناسیممیو خرفت را  رولخلخ هایبدنما آن  یهمهوجود دارد.  شمولجهان یتفاله یمنزلهبهزامبی 
دگان ، و گوشت  زنزنندمی ضجه شودنمیکه هرگز فرونشانده  ایگرسنگیبا ، زنندمیپرسه  هاحومهدر  زدهنسیان

اشخاص  » در نواحی  روستایی آفریقای جنوبیجین و جان کُمارُف گزارش بنا به  .کنندمی پارهتکهحالی با بیرا 
به  اغلب ،«پذیرتوضیح آسانیبهمعلوم است و نه نه  شمنبعثروت  جدیدی که دارای ، خصوصاً بسیار ثروتمند

این  هاکُمارُف 3.اندآوردهو استثمار  کار  زامبی به دست « سازییزامب»که آن ثروت را با  شوندمیمتهم  این
ار ک یابدمیشمول چیرگی جهان نحویبه کالاـفرم. زمانی که بینندمی گردلالت جایی  جابهاسطوره را یک 

 دادن  جولان و مالی گذاری  سرمایهبا  پذیریرویتاز حیث   ی که. کاپیتالیسمشودمیمنبع  ارزش پنهان  یمنزلهبه

                                                            

1 Miéville 2000, p. 186. 

2 Comaroff and Comaroff 1999, p. 17. 

3 Comaroff and Comaroff 1999, p. 20. 
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، انگار 1«شود گذاریسرمایه بخشرستگاریبا نیروی »که  رسدمیبه جایی  شودمیثروت تعریف  مبالات  بی
 را با ابزاری جادویی تولید کرده باشد. شثروت

اندک فراوانی  مشهود با بیکاری  انبوه  2؛«زندمیبه ناممکنی  مادی تنه  ایهزارهامید  »در جهان  سوم، 
ه تصور درآید. ب تواندمینیروی مکتوم  یمنزلهبه؛ تنها شودمی نامرئی اللفظیتحت طوربهدارد. تولید  زیستیهم

؛ دکننمیرا دراماتیزه  شودمیحکایات  زامبی غرابت  آنچه واقعی »که  کنندمیاشاره  هاکُمارُفدر چنین جوی، 
 3.«شودمیر زمان و مکان ایمن ، نسبت  پروبلماتیک  کار با تولید  اجتماعی دوهلهدر همین 

 .مانندوامی شیحتشردر  هاکُمارُفهرچند، پیچش  اضافی  دیگری هم برای این سناریو وجود دارد که      
از  ماماً تدر عوض  که، بلای جنوبیآفریق یعامیانهسنتی فولکلورهای در این حکایات نه از  هازامبیتصاویر  

 رحم  بی یچرخهجهانی هیچ گریزی از  ای  رسانه. زیرا در سپهر  شوندمیوحشت  آمریکایی برگرفته  هایفیلم
ی وارد فرهنگ  آمریکایی شدند. اما هائیت یوودووها یشدهمعوج هایشرحاز در اصل  هازامبی. نیستتصاویر 

مرکز  امپراتوری را غصب  اطیر  اسکه درحالی شودمیوارونه برآورده  اگزوتیسمحالا، این پیرامون در نوعی از 
 هکنه کارگران و تولیدکنندگان، بل هازامبیآمریکایی،  هایفیلم. هرچند، با تفاوتی چشمگیر: در خود  کندمی

 دمِ پیدهس، نه که تولیدش کنند. کنندمیو نابود  دهندمیها ثروت را بر باد . آناندغیرتولیدی گری  هزینهفیگورهای  
در فضای داخلی  عظیم  یک  هازامبیاست که در آن ی کلاسیک  این ماجرنمونه( اثر جرج رومرو 7819) مردگان

ها نآرا داشتند.  شاندقایق ترینخوشحالکه وقتی زنده بودند  جاستهمین، زیرا آیندمی هم گردمرکز  خرید 
ه ک. همچناندهندمیادامه  هدفبیساساً ا حالاینو با خویانهدرنده گرایی  مصرفیک  هایآئینبه  حتی در مرگ

شمگیر نیز و مصرف  چ شدهبیگانه، بین  کار و بیکارگی، یا بین  تولید  است گردشزامبی بین جهان  اول و سوم در 
 .ندکیمسیر 

 

 

  

                                                            

1 Comaroff and Comaroff 1999, p. 19. 

2 Comaroff and Comaroff 1999, p. 22. 

3 Comaroff and Comaroff 1999, pp. 23–4. 
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ر،  2تخیلی  علمیدر جهان  رمان   متصلی . کلمهشو فقط متصل ت  ، نوعی وقاحت است. نوآرکی. و. ج 
( یا 787« )ش کنوصل»( یا 71) «ایوصلهـمادر وصل شو،»مثل   گویندمی دارند چیزهاییها همیشه آدم

مسش و ل اید. سراغ کسی برویبگا رفته . خلاصه، اگر متصل باشید(722)3«رو از اینجا بکش بیرون اتوصلی»
                                                            

 . ماست (3102« )چهای یعنی ی شوکه  زیستن در جامعهمتصل»ی نخستِ ده پارهآید این عنوان انتخابِ مولف نیست. آنچه می 1

ی باشد اما مهمتر آن افق، شیوه یا کاربست نظریه[ احتمالا نابسنده Sci-fiیا  science fictionفیکشن ]هرچند این معادل برای ساین  2

ویرو در کتابمیزدن به کار و نقب اجرا، نیروگذاریست که مولف برای انتقادی
 

ر سه مقاله ببدونِ محدودیتِ سرعت  » ،شگیرد. استیون ش

ر بستر د ی کارشتخیلی و شیوهلمیتصور او از ع گرایی دارد که هم به درک بهترِ تابتخیلی با نظر به ششرحی بر  علمی ،(3102« )گراییشتاب

یسم سی نخست حول نسوت بین مارکسیسم فرهنگی و مارککم در پارهبندیِ حاضر ــ که دستکند و هم در مفصلمارکسیسمِ فرهنگی کمک می

از  «تخریبِ آفرینشگر » مکتب، وجودِ یک «آخرالزمانِ پاپ»اش، تخیلیلی کنستانتینو در رمان علمی»د ــ  مناسوت دارد  زندور میاقتصادی 

اللفظی آینده های تحتبینیپیش همچونهای مارک  را نوشته» مکتبپیروانِ این  کند.لنینیستی را تصور میـی مارکسیستجن  اندیشه

 چونابد، برسانند تا در هر گوشه از جهان گسترش ی« یاری»گیرند که به بازارهای کاپیتالیستی ی خود فرض میکنند، در نتیجه، وظیفهفسیر میت

 بالفعل لِ از حیثِ عم« تخریبِ آفرینشگر»ای هاین یعنی مارکسیست« شرط ضروری برای یک انقلابِ سوسیالیستیِ حقیقی همین است.پیش

[actual] کاریکاتورِ عمدی  الوته یک« تخریبِ آفرینشگر»های رحم فرقی ندارند... توصیفِ کنستانتیو از مارکسیستهای بیبا اغلبِ کاپیتالیست

الفعل بعنوانِ یک ژانر ادعا ندارد که از حیثِ تخیلی بهتر، علمیعامنحوییک ساتیر ]هجو[ است و نه یک پیشگویی. به« آخرالزمانِ پاپ»است. 

ر مجالِ توانند به چه بیانجامند اگکند تا دریابد این عناصر میمی« یابی ]استنتاج[برون»عناصرِ زمانِ حال را  هبلک، کندینده را پیشگویی میآ

 «گییند آ»ی ی بالفعل نیست، بل دربارهی آیندهتخیلی دربارهشان را داشته باشند. این یعنی، علمی[ کاملpotentialityرسیدن به بالقوگی ]

[futurityاست که زمانِ حال را تسخیر می ] ینهفتهمجازی/کند که دلوز بُعد آورد و مرئی میآن چیزی را به چنگ می «گیآیند »کند. این 

[virtual وجود، یا مارک  فرایندهای ]«مندگرایش/جانودارانه» [tendential] ی هاتخیلی برخی از شرایطِ ناآشکارِ زندگینامند. علمیمی

را سوا  )فوتوریستی( «گرایانهآینده»تخیلی روندهای کند. علمیگیرد و این شرایط را در روایت آشکار میمی  مان را به دستشخصی و اجتماعی

ی منزلهاند. این روندها مسائلِ واقعی ]حقیقتِ امر[ نیستند، اما بهبالفعلِ ما تعویه شده یآورانهفنکند که پیشاپیش در موقعیتِ اجتماعی و می

آنکه اند بیآنکه انتزاعی باشند، و نمادیناند بیآنکه بالفعل باشند، ایدئالاند بیواقعی»ها واقعا وجود دارند. به زبانِ دلوز، آنها گرایشات یا بالقوگی

 بیان نکرده یا همهبالقوهآنها «. داستانی باشند
ً
انجام  ی آنچه را که بدان توانا هستندهایی برای تغییر، رشد، یا زوال هستند، اما خودشان را تماما

ست تصادفی °ی بالفعلعنوان رخدادهای آیندهرا در خود دارد، اما تاگشاییِ این عناصر به« گیآیند »ی حال عناصرِ اند.... کوتاه اینکه، لحظهنداده

وقت آتشی د، آناش کنوری دارد، اما اگر کوریت هرگز کشیده نشود، یا اگر وقتی کشیده شد باد خفهشده. یک کوریت بالقوگی شعلهو نه تضمین

ین بیند که در آنها هممان تدارک میهایی برایتخیلی روایتعلمی .کندش را تخیل میتخیلی آن شعله و حریقِ متعاقوعلمی  در کار نخواهد بود

 فعلیت می آیندگیهای بالقوگی
ً
گرا نرِ شتابتخیلی هعلمی توان گفتطریق میکنند. بدینیشان را تا انتها تاگشایی مهاییابند و توانتماما

[accelerationistبه عالی ]برای مطالعه بیشتر ر.ک به   «گرا در خودِ ماهیتش.مه است، شتابترین معنای کلSteven Shaviro, No Speed 

Limit (Three Essays On Accelerationism), 2015, pp.8-10  .ــ م 

3 connect you, mother-connector/ connect that/ get the connect outta here;  

 م-fuck you mother-fucker/fuck that/get the fuck outta here مانندست اصطلاحات رایجی یگزینیِ جا بروز بدبینیِ جِتِر از راهِ 



02 
 

؛ تنها را دارد شخودخاص ی تواند برایت اتفاق بیفتد. هر اتصال هزینهست که میکنی؟ این بدترین چیزی
ش را پس بدهی. امروزه به ما گفته ن است که دیر یا زود باید تاوانتوانی از آن مطمئن باشی ایچیزی که می

ی شبکه کنیم. وظیفه چطور همه را به هم وصل کنیم، چطور هر کسی را وارد   شود مشکل بزرگ این است کهمی
برای هرکس در هر جا و هر زمان در دسترس است. رنت  وایرلس تاین چنانکهما غلبه بر تقسیم  دیجیتال است، 

عی از این قه توحد اعلا دموکراتیک باشد. ولی واقعاً چاین امر، فارغ از فرصت بازاریابی  عالی، قرار است که به
ر در این مورد خوشهفته داریم؟ واقعاً چه می روز ی هفتوچهارساعتهاتصال  اشتدادی  بیست ت  ین بخواهیم؟ ج 

ش، یک مدیر ریه   به قولگردد. برمی DynaZauberجاحاضر  به شرکت  همه نوآرهر اتصالی در نظر بهنیست. 
طور نظم  طبیعی  امور است. و به °کم، تجاوزدست کار،در محل  »: DynaZauberاجرایی  سطح  بالای 

 شان را، تسلیم  یهاشان را، زندگیپسند و همگانی هم هست. مردم پولیری در هر دو طرف  مبادله، عامهچشمگ
DynaZauberخواهند متصل شوند؛ آید. میدانند که چه گیرشان میها میکنند، آن، یا هر شرکت  دیگر می

ر. تر، بهتتر و خونین، هر چه سختخواهند به صدر برسندمیهایی هستند که نشینمشتریان همواره پایین
 (.71-473« )دانند.می راهمین راز کوچک  کثیف ها هم دقیقاً شرکت

گوییم ببینیم. دوست داریم ب هااتصالات و شبکه را برحسب چیزداریم تقریبا همه تمایل . امروزهآوازِ جنگل
ی شده است. بنا به هر دو عقیدهای  توزیعی شبکهکنیم هوش یک پدیدهکامپیوتر است. فکر می °شبکه
، 1پائولینا بُرسوک یبنا بر اشاره ست. وشناختیای بومجنگل  انبوه شبکهپسند و علمی، یک عامه

دموند تمایل دارند اقتصاد  کاپیتاسیلیکونهای تکنولیبرتارین رگانیک  ی ابکهی یک شمنزلهلیستی را بهآباد و ر 
ت ک به هر ـبسیار عالی. صنعت  هایتقریباً ای (. استعاره78ffطبیعی درست مثل  جنگلی انبوه در نظر بگیرند )

ست. یع  دارویننزا یا یکزندگی، ـوـگاز یک سو، جنگل  انبوه یکجور محل  مریابد. دو شیوه به چیزها دست می
کمی عنوان نظم  طبیعی  امور، ح، تجاوز به«2پنجهدندان و خونینسرخ»ی طبیعت  بینش  مشهور دربارهاست این 

ی پیچیده سیستم  کول  انبوه یک ا، جنگدقیقا همزمانسو، و دیگربرای رقابت  کاپیتالیستی  مبتنی بر آدمکشی. از 
 شی اجزایهمه دهد.ی خودساخته را نشان میکوسیستمی که نظم  خودانگیختها ؛کننده استخودتنظیم

وین ک   به قولیابد. را می شحلترین راهجورند، و هر مشکلی مطلوبولی به همدیگر جفتلخـودرزـ هیچ بدون
لی نجلیست   3ک  و  همگرا  [یکپارچه] شرکتیشمول  ی جهان4«کندوذهن»درون  یک چیز همه، اقتصاد نوا 
ئی های دست  نامرکارکردهم و  ر  جدید  ایدئال  توازن و تعادلعص مهاینرو، اقتصاد، مثل  جنگل انبوه، د. از شومی

چیز با بهترین های ممکن همهجهان نیبخشد. در این بهترآسایی تجسم میطور معجزهبهنزد آدام اسمیت را 

                                                            

1 Paulina Borsook 

 آورد. ــ م[ را نیز به یاد میDr. Who] دکتر هوتخیلی این ترکیب، اپیزودی از سریالِ علمی 2

3 Kevin Kelly 

 خصایصی چون همنوایی، تطویق و گروه  4
ً
دهد. این اصطلاح که گاهی به صورتِ اندیشی را نشان میفرمی از خودآگاهیِ جمعی که شدیدا

 رود که یک ذهن یکسانِ را تسهیمهای فردی به کار میتخیلی برای توصیفِ گروه یا ارگانیزمرود در علمی[ هم به کار میhivemindچسویده ]همبه

نیِ حشراتی چون مورچهپاتی با همدیگر همرسانی میاند و از خلالِ ابزار تلهکرده
ُ
تار ها که رفها، زنوورها یا موریانهکنند، چیزی شویه به کُل

 ,Æon Flux ( Karyn Kusama] آیون فلاکستخیلیِ آید. برای نمونه ن.ک. به علمیی ارگانیزمِ جمعیِ واحد در نظر میمنزلهشان بهجمعی

2005) ; Æon Flux (Peter Chung, 1990)شده. ـ م ی به همین نام اقتواسن[ که از انیمیش 
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 یاسطوره اشتروسـل ویکند. مداخله نمی است، تا آنجاکه هیچکس در راه  محدودکردن  قدرت  یکپارچهنیت 
 ضادتیک الگوی منطقی  قادر به چیرگی بر : »کردبه معنای اکید کلمه تعریف  رااقتصاد در مقام جنگل  انبوه 

است فاشیزم  نرم   (. چنین778(« )دباشواقعی تضاد  اگر ــ چنانکه همواره چنین است ــ )دستاوردی ناممکن
ین و و از سوی دیگر  تمک بارگری  خشونتای متعارض  چپاولهسو الزام این فاشیزم، از یک: ی شرکتیشبکه

 دهد.چرا را با هم وفق میوچونهمنوایی  بی

ر،سالهم. مپیاده ش مخوا، مینگه دار رو دنیا ت  ی حوهن کهشبکه، بلبه  [واردشدن] سوارشدننه چطور  ی ج 
گز شما هر د. برای نمونه،رسست که به نظر میچیزی. این بسیار دشوارتر از آناست از آن [زدنبیرون]شدن پیاده

یون تان بیرون نخواهید انداخت. تلویزدستگاه از زندگیاین ن  کردکردن و پرتسادگی با خاموشتلویزیون را به
برای  ی. منطق  مشابهوجود دارد شدنیونیزیرا سرتاسر  جهان تنها برای تلویز تان خواهد آمد،هرحال به دنبالبه

 شده، گریز تقریباً ناممکن است. مهم نیست در پی  ایطور فزاینده شبکهرود. در جهانی که بهاینترنت به کار می
چه  تی نداردمیها موضع جایی در تور  شبکه قرار دارد.وضعیت یا شغال  چه وضعیت یا موضعی هستید، آن ا  

به  طور که باروزاند. همانبینی شدهآورید، آن کلمات جایی در زنجیرهای گفتمان پیشکلماتی را به زبان می
طریقی هیچ تضمینی نیست که به .«است کردنهمکاری  یستنز ـگفتن است ـن دروغزدحرف»آورد، یادمان می

کارند ـــ این دروغگویانه و بزدلی در کاری  درجات  هم»دهد؛ می ، باروز ادامهاین با وجوداز این قیود رها باشد. 
نظر کنی، اما حداقل توانی تماماً از شبکه صرف(. نمی7887b ،1« )است سازی[]میزان ی تنظیمدقیقاً مساله

ای توانی برتوانی بازخورد  منفی  مختص  خودت را تدارک ببینی. میتوانی بکوشی کمی کمتر متصل باشی. میمی
داری  آنچه لازمشک بی. تنظیم کنیرا های خاص  خودت سهم کردن  توستسیستمی که در حال  تنظیم

گاه وست که بههدیزُ  ن های الکترونیک ایی شبکهمند است. چیز  موذیانه دربارهفاصله نحوی آیرونیک خودآ
اعتنایی  ها نوعی بیدر واقع، آن، چه بهشان توجه کنید چه نه. ]حاضرند[ جا هستندها همیشه آناست که آن

ارو توانید مستقیماً با شبکه رویهرگز نمی بدان نیاز دارند.حتا گیرند و شما فرض میاز طرف  را  حواسپریشان
دارید  شایددور از جایی که است، شوید، چشم در چشم به آن خیره شوید. زیرا شبکه همواره جایی دیگر 

 پرتیاسشاید، حو شیوه،اطر  خودش هم پرورده شود. و بدینتواند به ختحمیلی میپرتی  بینید. اما این حواسمی
  نفس کشید. توانفضایی شود که در آن ب اندیشی[]پرت

-77و 7883)است ی سرد اتلویزیون رسانهمشهور است که  لوهانمارشال مک این استدلال 1.سرد رسانه
وکه و ش یمدیدهای نمایش میهایی که در سالنی فیلمشیوه کند ما را بهتلویزیون سعی نمی(. 429-421و  74

                                                            

1 Medium Cool .سکِل وِکسلر است ی ساخته 0191 محصولاین عنوان یادآورِ فیلمی به همین نام ، مدیوم کول ارری از مارشال  از عنوانِ  وه 

ا پر بیننده باید جاهای خالی ر »کند به این معناکه ای سرد توصیف میلوهان تلویزیون را رسانه. مک«ی سردرسانه»  شد الهام گرفتهلوهان مک

برد، مشارکت بالایی دارد و اطلاعات گمشده را اش برای دریافت و رمزگشایی پیام یا کدها بهره میگانهی حواس پنج؛ یعنی مخاطب از همه«کند

طلوند. شوند و تمرکز کمتری میبرخلافِ  رادیو، روزنامه یا عک  که رسانه سرد محسوب میدرست شن ــ کند  تلفن، تلویزیون، انیمیکشف می

نویز شیکاگو برگزار شد و خصوصا کند که در ایلیتمرکز می 0191ها در دموکراتی نشستِ ناسیونالداستان فیلمِ مذکور بر طرحی خیالی درباره

 عنوان یکی از اولین تولیداتِ ها دشوار بود. این فیلم بهگیریم و دودستگی در حزب دموکرات تصمیمبابتِ ترور کِندی و مسائل جنگ ویتنا

 آمریکایی است که از تمهیداتِ فیلمسازی به سوکِ سینما وریته بهره برد. ــ م.
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[ در خود غرق کند. در عوض، تلویزیون خونسرد و  گوید تلویزیون، لوهان میشدت  پایین است. مک]واجد 
عکس  به هیچ معنا یک» ی بصری نیست. تصویر  تلویزیونارسانه ستایلامسهـای شنیداریرسانه آنقدرها که
نـکه با انگشت   ی چیزهاستدهندهشکلوقفهبی نمایکنارهخط   کهنیست، بل سک   ...تاس رسم شدهکننده ا 

(. میشل شیون 474) «گرفته کیفیت  مجسمه و شمایل را دارد و نه کیفیت  عکس را.شکل اینطورتصویری که 
« است دیگر پیش از هر چیز  همواره و  صوت عمدتاً صوت  گفتار»کند که در تلویزیون بهی اشاره میطور مشابه

مدام تغییر  که تصاویرآورند درحالیراهم میتداوم را ف صداها(. 18-711است )« چیزی اضافه»و تصویر فقط 
خودمانی و  یاحیطهدارد. تلویزیون، برخلاف  سینما،  کنند. این ضد  موقعیت  فیلم است که به تصویر اتکامی

ه کنهیم، همچنانزمینه وامیاست. اغلب آنرا در پس ی منزلبخشی از اثاثیه واقعاً تلویزیون نزدیک است. 
 کند ومان نمیمبهوت کنیمی وقتی توجه دقیقی به آن میشویم. اما حتمی مانهای روزمرهکاریمشغول  خُرده

ارمان دپرانی واکنیم، به متلکگردی میخواند. کانالشود. برعکس، ما را به مشارکت فرامیباعث  انفعال می
شود. کسی با تلویزیون شستشوی مغزی داده می گمان شود کهاحمقانه است اگر  کشیم.، سرش هوار میکندمی

 ترتر و موذیانهطرزی بسیار ظریفتلویزیون بهدهد. کشد، یا خشونت را در ما رسوخ نمیتلویزیون ما را به بند نمی
د. کنما را استعمار می مانکردن  حواسکند. تلویحاً با پرتکه میکشاند، ما را جذب  شبما را به گفتمان می

توان همان چیزی را راجع به تلویزیون گفت که فوکو نخواهی متصل شویم. میکند که  خواهیمان میاغفال
کند، محدود یا سرکوب آنقدر که تحریک، تلقین و اغوا می»ی قدرت  پسامدرن گفت: تری دربارهطور عامبه
ریش ه هطور کزند تا پلیس  خودمان شویم. همانمان میکند یا گول(. ما را ترغیب می772، 7894« )کندینم

های ی آن نظریههمه یترجمه»دهد، هدف  راستین  شبکه توضیح می نوآرتقریبا در انتهای رمان  
 نفع  این ماجرای ذیمنزلهبه  DynaZauber، همراه با شرکت  است. مغز به واقعیت گری  فوکویینظارتـخود

 (.364« ) دهدپاداش میبه آنها کند و پاید و انگیختارهای خودش را مدیریت میخودش را می

 ترپست شعبارت دیگر، حتی تعریفاست. بهسردتر هم  ن. اینترنت حتی از تلویزیوی نمایشبدن و صفحه
ب  تر است. است و متعاقباً حتی درگیرکنندهاز تلویزیون  نحو حال بهاینیار وسیع و بابس هایامکان 1گسترجهان و 
ش سن از پتواشوم، نمیدهد که باید عمیقاً درگیرش بشوم. در آن غرق میانگیزی ناکامل ارائه میبسیار هوس

 بسیارـبهـیککه تلویزیون فقط ، درحالیاست 2بسیارـبهـی تعاملی  بسیارن ت یک رسانه برآیم. به همین دلیل،
ردی گکند. وبم را جلب میندهد، اما ن ت تمام  بدرا مخاطب قرار می مهایها و گوشست. تلویزیون چشما

ابل  رق مستقیماً در مقوباید صاف و شق ست. ابتداً مستلزم  اطوار  درست است.ایای فیزیکی و لامسهتجربه
افقی و دستانی درگیر. همچنین در قیاس با تلویزیون، باید  ، با بازوانیشدننمایش بنشینم، بدون  خمصفحه

های نمایش نزدیک باشم، آنقدر نزدیک که حروف  چاپی  ریز را بخوانم و ویدئوکلیپبسیار بیشتر به صفحه
م هایشت، انگشوند. در همین حینی تمبر  پست پخش میاندازههایی به[ را ببینم که در پنجرهمایهبیناگهانی ]

                                                            

1 world wide web [www] 

ای اولیه هایکند. پاردایمِ اول، با اپلیکیشناینترنت را توصیف میی محاسواتی در عصر [ سومین پارادایمِ عمدهmany-to-manyاین اصطلاح ]  2

 م[.ـone-to-many] بسیارـبهـدایم دوم، یکاند و پار شد[ تلقی میone-to-oneیک ]ـبهـچون ایمیل ابزارِ همرسانیِ یک
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ن ماوس کرددادن و کلیکام مشغول  حرکتراست کنند. دستکلید حرکت میسوی صفحهند از این سو به آن دار
 رسم و از خلال  نمایش میاز چپ به راست  صفحه شود:بسط  چشم بدل مییا  است. اینطوری، دست به امتداد

تاری، ست که دلوز و گهمان چیزی مجازی[]فضای کنم. سایبراسپیساش سفر میپیوندیفضای  شمایلی  چند
 یدید  فاصله»که تنها برای « اتصال  محض»نامیدند: فضای « ایلامسه»در مقابل  فضای  نوری، فضای  

از رگز هنه آدمی  یی از این دست،درون  فضا. »پیموده شود.« گام..بهگام»ذیر است، و باید پدسترس« نزدیک
 (. هیچ نظرگاه  وسیعی84-387، 7891« )دبینمی فاصلهیک را از چیز  نآ اصلاً  نه، دبینمیچیزی  هفاصلیک 

 ،ر ن تداست.  انقباضو  انبساطشدن، شدن، تقسیمـممکن نیست، زیرا فضا همواره در حال تا [ی]پانورامیک
دهند. گاهی باید بخوانم و با سرعت  شدیدی تایپ رخ می های متفاوت؛ امور با سرعتمنعطف است نیز زمان

ها که منتظر  دانلود  صفحات یا فایلهمچنانروم از دست نرود. دیگر اوقات کنم تا مکالمات  بسیار سریع  چت
گانه همپوشانی دارند. چندها، و فضاهای ها، زماناین سرعت ن؟یاز ا بیشتر ی. چه چیزباید صبر کنمهستم، 

مرکز تنها بر یک چیز ت توانم در یک زمانشوم. دیگر نمیپرت میدائماً حواس امشدهدربرگرفتهوقتی در شبکه 
ر بین دجایی حین  جابهرقصد. های متمایز  بسیاری میشود، با ریتمسو کشیده میکنم. بدنم توامان در چند

بودن همواره یعنی لاین. آنشودمی چندگانهوار و ام قطعهتوجه رو،  پیش  نمایشبر صفحه هابسیاری پنجره
   چندکارگی یا چندعملکردی.

ناسی  شهبسیاری چیزها، با پدیدمیان  ، پرتیحواس ،تخیلی  بروس استرلینگ. رمان  علمیپرتیحواس
شود که میآلوده سکار والپاراسیو، به ویروسی اُ پروتاگونیست،  کار دارد.وسرهم چندکارگی یا چندعملکردی 

گاهی گاهی را  او د کهدهمی تغییرای به چنان شیوهمغزش را  ویروسکند. اش را تکثیر میآ دو مرکز مجزای آ
ری یکی و دیگ ای آنکه  ناچار باشد دائماً بین، به جتوجه کندبه دو چیز متفاوت تواند آناً میدهد. او رشد می

معنای  که بهطوری« نمایش داردی باز بر صفحهدو پنجرههایش در مقابل چشم»اسکار  حرکت کند.
گاهی  مضاعف349« )خودش کند اما با مغزچندکارگی می»دارد  اللفظیتحت نماست. متناقض اً ذات (. این آ

د، نیستن نهچندگاهای ها شخصیتحال، اینبا این«. من»گوید سکار هست که میا بیش از یک سوژه در ذهن  
گاه  فرویدی یا دیگری  لکانی  ــ هاآنچون اسکار برای هر دو شخصیت یکسان است.  آنطور که در ناخودآ

گاهـتمامی خوددو مرکز به . زیرا هردهندبازتاب نمیهم یک شکاف  آغازین را بینیم ــ می  اند. اسکارحاضر و آ
کندهکند؛ اگر هم فقدانی باشدهیچ فقدانی را تجربه نمی اسکار واقعا »ی ترکیدن است: ، مغزش آماده و آ

ک اش یهفشردهی زیادست که انگار جمجمهطوری وضعیتطور تنانه احساس کند. توانست حسیّت را بهمی
دویی، مثل نحویبه، ش پُر شدهجفت مثانه داشته که توی (. 81-386) «یانگ  تو در توویک جفت یین مایع و ک 

یابد سکار همچنین درمیست احشایی. اایدر کار نیست: اندیشه تجربه انگاری  دکارتیدوگانهنوع ینجا هیچ ا
اش از هر کدام از کارهایی که دارد های توجهکند؛ اینگونه است که کانونکه همواره دارد با خودش زمزمه می

گاهانجام می گاهی بدیناند. وقدهد آ تاین یا آنچه ویتگنش« یگر اذهاند»دیگر مشکل   شودشیوه تکثیر میتی آ
غز  م چیز پنهان نیست.و هیچ پذیر استچیز فهمباشد. زیرا همهتواند در کار خوانده نمی« های خصوصیزبان»
که عموماً  ستچیزینشاء  آنمندی  روانی مست. این شبکهموازی سرتاسری گشوده با پردازش  سکار یک شبکها
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وأمان به دو کنید و تواقعاً دارید تقلا میوقتی » گویدمی سکارا بهنطور که کسی آنامیم؛ شهود و آفرینشگری می
ن شیریوخوب و چرب دهند.به همدیگر طعم و بو میآمیزند. کنند. میها خونریزی میاندیشید ــ ایدهچیز می

(. اما 174) «ی داشتست که تا ابد خواهن. این بهترین حسیّت  روانیهمییعنی پزند. الهام میلای هم لابه
برد رنج می« ایضعیف  تکانهکنترل  »برد که از پی می دهد: اومیای هم هزینهکی  روانی چاب اینبرای سکار  ا
ها زمخت و سریع تواند چیزی را مخفی نگه دارد ]یا کتمان کند[. ایده(. مشکل این است که او نمی174)

کثر و آمیز، متکند. وقتی توجه بسیار اغراقطلبند. غوغای مغز  او به جهان نشت میرسند، و بیان  آنی را میمی
زیونی  های تلویی کانالاین است که همه زناپذیر است. مثل  پرتی  کامل تمیاش از حواس، نتیجهباشدچندکاره 

  در دسترس را توأمان داشته باشی.

ف  « یی  بیا پیش  بابا» آهنگ  ش برای یویدئودر موزیک . کریس کانینگهامییبیا پیشِ بابا
یا  ،ینئکس توا 

سبک  انداختن  یکجور دست آهنگ دهد. اینبه ما ارائه می آور  شبکه رادهشت  چندش ،1جیمزریچارد دی.همان 
وی تال است: پنجه  ، 2گیتارـبه جان  فاز، «(میخوام جونت رو)»کشان ی غضب  شیطانی  جیغنیم دقیقهوم 
ن بسیار سنگینه تنها این صوت  افتد.شده میامگی پُرانرژی  همضربه، و یک درام و پ س3های الکترونیکبلیپ

 این قطعه یبودن  خودنمایانههویت  شدت  احشایی و جعلییقیناً ست. و سنتزی حال ایستادرعین کهبل و خشن،
ای مقابل  ردیفی ی شهری  ویرانهکه در منظره ستمینیاتوری 4ک فیلم  وحشتی جوک  جیمز است. ویدئو ینکته

ها نستازند. محکم به ف  ها میوحشیانه در خیابان نشدنیرامگذرد. کودکان  کشیده میفلکاز محلات  پست  سربه
طرز ترسانند. بهو عابران را می کنند،را پرت می هازبالهکنسروهای کنند، داغان میوها را دربکوبند، سواریمی

 زخندپو وقیحانهجیمز را دارند که ی  نظر از جنسیت، همگی چهرهتری، این کودکان، صرفکنندهحتی مشوش
یوی دشود. شاشد روشن میرو ناگهان وقتی سگی دارد رویش میرهاشده در آب . یک دستگاه  تلویزیونزندمی

 رگ،کراننب ویدئودروم شده ازسرقتای در صحنهغرد. سرانجام، تلویزیون می تصویر  کشد و در لامپجیغ می
ینگهام با شود. تدوین  کانمادی مییا  فیزیکییابد. تصویر آید و بر خیابان مادیت میدیو از دستگاه بیرون می

 دوین  های تبرش کند.می فشردهآورد و ش میک  متناوباً جور است، که زمان را وزن  موسیقی جفتهای لکنتریتم
نمایش  تصاویر  صفحه روند، همانطور که بین  خود  می پ سوپیشدور ویدئو بین نماهای نزدیک و نماهای 

 سوعکمینماـوـی  نماهاالگو .یافته است استقراردر آن تلویزیون که هرزآبادی ویر   تلویزیون، و تصا
رس ها بازپخش یمنزلهها بهد؛ در عوض، آننکنمنسجمی را ترسیم نمیفضامند  مناسبات   شات[]شات/ریو 

له ی نقطه هر نقطه را به»دلوز و گتاری،  آفرینند که به زبانرا می [انبوه] ای متراکمکنند، که شبکهها[ عمل می]ر 
، یا نمایشفضای فیزیکی و فضای صفحه این ویدئو از تمایزگذاری بین (.77، 7891« )سازددیگر متصل می

                                                            

1 "Come to Daddy” by Aphex Twin aka Richard D. James 

 توسط گیتاریستسازی و اعوجاج صوتی به کار میتوصیفِ فرمِ خاصی از کژدیسه ( برایfuzzاین اصطلاح ) 2
ً
راک  های سوک بلوز،رود که ابتدا

ی یا های افِکت صوتمتال )گیتار الکترونیک، باس، کیوورد الکترونیک و بعضا با وُکال( با استفاده از ابزارهای ناجور و ناقص یا پدالو هِوی

 م.گیرد.ـگرفت و میفایر صورت میسازیِ آمپلیای دیجیتالیِ مدلفایرها یا ابزارهآمپلی

 م.ـ http://www.soundsnap.com/tags/bleeps( الکترونیک ر.ک. به این لینک  bleepsهای )هایی از بلیپبرای نمونه  3

4 horror 
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 م بدن و همچیز هورزد. همهشان امتناع می[نهفته]یا و مجازی های ساختگیاییو  بازنم بالفعلهای بین  ابژه
و  ممتاز یانداز  تماشاگرانهچ چشمشناختی  یکسانی دارد. هیی هستیی مرتبهتصویرتصویر است، و هر تن/

 عبرهامی در کار است؛ همراه با ی ویدئویشبکه فقط نمایش وجود ندارد.ای بین تماشاگر و صفحههیچ فاصله
 شود.می یرطور نامحدود تکثجیمز، مثل ویروسی، بهی ریچارد دی.چهره گون  ش، تصویر  کابوسیسیرهاخطیا 

ود چهل و پنجاه وج یهای سایبرنتیک در دههها از پیشرفت  نظریهفهم  کنونی  ما از شبکه. مدارِ یکپارچه
های پرداخته شده است، خصوصاً در نظریات  آشوب و پیچیدگی  دههودارد. این مدل از آن زمان اکیداً ساخته

. ستاایپخودو ، سامانزایا، خودسیستم خود یک یک شبکه، رسدمی مانبه نظر حالا طور کههمان هشتاد و نود.
سته ر پیوطودهند بهها به سیستم اجازه میکند. این حلقههای بازخورد  متکثر کار میاین سیستم از طریق  حلقه

، این حالعینکند. دردل  خودپایدار را حفظ مییک وضعیت  تعا شموجبکند و به اجرای  خود را ببیند و مدوله
ی کنند. و چنین اثراتی به سیستم اجازهمی القااثرات  تداخل، تقویت و تشدید را  ]فیدبک[ های بازخوردحلقه

لانه مراتب ، یک شبکه همواره در یک سلسلهنکته د، هم در اندازه و هم در پیچیدگی. ورای اینندهرشد می
ه چشم بای هنوز بزرگتر از شبکه یرون بخشی، اما از برسدنظر میبه کند. شبکه از درون، کاملًا خودکفامی
 [کاراسراف] سازیک ساختار  پراکنده 1و ایزابل استنجرز ست که ایلیا پریگاژینچیزی . شبکه همانآیدمی
کند و خودپایداری  ثبات  محلی ایجاد می (734« )رژی  انبوه با جهان  خارجتبادل ان»لطف  نامند: این شبکه بهمی

خود به منشاء  نظم  پنهان بدل ینوبهها بهگریکند. این هزینهتعادل حفظ میـازـدرونی را در شرایط  دور
 مثل   نظر  هر سیستم  مفروضاز نقطه آنچهخواند. می« نظم رایگان» 2که استیوارت کافمنشوند، همانمی
نادار و بالاتر  بعدی معـرسد، در بستر  سیستم  سطحاطله، شانس، یا حشو  محض به نظر می، ب]نویز[ صداوسر
ن.  به قولآید. کردی از کار درمیکار یلز، شبکها  عوض  دیالکتیک  حضور و غیاب، از خلال   هاکاترین ه 

عنوان چیزی ها را بهشبکه(. به همین دلیل است که 791د )نکنمندی عمل میدیالکتیک  الگومندی و تصادف
افزار است؛ نه آنچه نرم کهافزار، بل. مهم نه سختنداها ساخته شدهها، از بیتجای اتمکنیم که بهتعریف می

گیرد از شود و اطلاعاتی که میمتصل می شبکه کهاهمیت دارد ای تنها شیوه  از آن ساخته شده، بلعملاً شبکه 
  شود.ش منتقل میخلال

همان چیزی که جبر  یا کند، اعتیاد را تعریف می« ای  فرمول  پایه» ناهارِ لخُت . ویلیام باروز در3ازجبرِ نی
نیاز، ورای یک فراوانی  مشخص، مطلقاً هیچ ی نیاز کامل است... همواره چهره ی شر،چهره»خواند: نیاز می

(. xi« )کندش را برآورده اخواهد کرد تا نیاز تامهر کاری »ای ندارد؛ او معتاد چاره «شناسد.حد یا کنترلی نمی
ناسبات  قدرت ی مکنندهی تعیینکاربرد ندارد؛ این اعتیاد مولفه نفرمول باروز فقط برای اعتیاد به هروئی یقیناً 

 تام یعنی ؛ و مشارکت  کندمشارکت  تام را تضمین می کند. نیاز  تامرا تقویت می یسرتاسر  فرهنگ  مصرف است که
رد برای ] یلم  ع  برای  دواست که ــ مثل . یک کالای عالی هرچیزیانقیاد  تام ردی[گ  ــ مطلقاً باید بخرم.  گ 

                                                            

1 Ilya Prigogine, Isabelle Stengers 

2 Stuart Kauffman 

3 The algebra of the need 
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در  وعموض گر وجود دارد. دو دلیل برای اینتنظیمهای خودجبر  تام و منطق  شبکهکوشی  عمیقی بین  هم امروزه
در  کند. یک شبکه هیچ هدفیسازی  نیاز  نامتناهی کار میکار است. ابتدا، خود  ساختار  شبکه برای همیشگی

 کوشد.شبکه تنها برای حفظ  خودش می ندارد.عینی از اشباع ی رو هیچ سنجهخارج  خودش ندارد و از همین
ای هگرییک شبکه باید هزینه .1هنوز است تمامپایان است: کار  شبکه نه ای بیاما این نگهداشت  خود وظیفه

عدی  . درست مثل  مراحل  بیا از نو مستقر سازدکند اش را حفظ خودپایداریاینکه سادگی برای وسیعی کند، به
پااً بیشتری دارید تا صرفکند؛ نیاز به دُز  هرچهمخدر دیگر شما را نشئه نمی اعتیاد  هروئین است. پس از مدتی  سر 
ر در رمان ت  ای هر هزینه»گوید، در این نقطه شما به باروز، میصریح ، با ارجاعی نوآراش، باشید. همانطور که ج 

، منفرد لی  م  ع  (. یک شبکه، درست مثل  یک 362« )پردازید تنها برای اینکه دوباره به وضع عادی برگردیدمی
ها به کمتر بازپس بگیرد. دوم اینکه، منطق  شبکهکه هرچهدهد، تنها برای اینبیشتر بیرون میدر طول  زمان هرچه

 تولید   شود.نشیند، تسهیل و تسریع میجای مادیت میجبر  نیاز گرایش دارد زیرا فرایند  اعتیاد وقتی اطلاعات به
 تتر منتقل شود. اطلاعاساده خیلیتواند . اطلاعات میستاز تولید  کالاهای مادیاطلاعات بسیار ارزانتر 

تر : هرچه بیشزنددامن میخواست  مختص  خود به د و کنتغذیه میخودش  ازتقریباً کالایی ایدئال است زیرا 
یدکننده از ی تولوسیلهطور نامحدود بهتواند بهاطلاعات داشته باشید، بیشتر نیاز دارید. همچنین، اطلاعات می

نظر  نقطه از ،بیشتری فروخته شود. اطلاعاتهرچه مشتریان  ی اضافی به نو پُر شود و تقریباً بدون هیچ هزینه
قی منبعی کمیاب باکننده اطلاعات خواهد رایگان باشد اما برای مصرفراستی میبهاش، کارپردازان  شرکتی

ر پیشنهاد میج   هرگز کافی نیست. هم شماند زیرا حتی بسیار زیادمی د که این دورنمای تولید  درآمدهای دهت 
 دورهرای ارتباطاتبه مخابره تا مردم راجانبه همه یفشار»دلیل واقعی است برای  ،های کمترتر با هزینهبالا

ها را ا آنت، ارزش قائل شوند های جهان  واقعیاز اتمبیشحتی ی یا اندازههای اطلاعات بهبیتتا برای ، بکشاند
   (.367) «پول بدهند شانهاینمایشفحهنورهای رنگی  زیبا بر ص از سویشدن برای جلبوادارند 

سان ـها خودعبارتی، در سرتاسر  مقیاسگیرد. به. شبکه مثل  یک فراکتال شکل میهاها و ویروسفراکتال
ارد. شبکه در مقام  یک کل د عنوانشبکه ساختار  یکسانی به بخش  است، اهمیتی ندارد چقدر پیش بروید. هر 

هم ه ب گسترجهان ب  ها در وسایتشوند که وببه هم متصل می ایبا همان شیوهها ها در سرتاسر  سیناپسنورون
« ستیک نوعی بسط  سیستم  عصبی  مرکزیمداربندی  الکترون»ست که لوهان مدعیشوند. مکمرتبط می

 یشدهیی  مینیاتورتواند مفیدتر باشد: هر مغز  فردی المثناخوبی میبه مغایر  آنبندی  (. اما فرمول32، 7861)
اما  .گیردبرم میو در  کندمی امبزرگ است که همواره احاطه خارجِ ت. شبکه همان سی ارتباطات  جهانیشبکه

 نمکاره مییقاً درون  خودم را نظست که وقتی عماش همان چیزی:مداربندی  بیگانههست هم داخل [این شبکه]
غریب ینحوبه و آشفته صمیمینحویبه اما همچنین مرکز استبیو  ،شمولغیرشخصی، جهان °یابم. شبکهمی

                                                            

1 a network’s labor is never done; 

 نظر ، خصامرا پیش چشم داشته« پا نه هنوز است تمامکارِ شب»، یعنی «پاکارِ شب»ریتورنللوی نیما در ساخت نحویِ در برگردان این جمله،  
ً
وصا

 . ـ م.«جورِ نیاز»به تاکید مولف بر 



09 
 

کند: سوبژکتیویته تعریف می 1تای یک منزلهبه همین دلیل سوبژکتیویته را به دلوز دقیقاً  دست است. دم  
دقیقاً شبیه است به . تکرار  تفاوت... یک ..دیگریسازی  . بازمضاعف..سازی  خارج استدرونی»

    (.7899a ،89) «شناسیبافت در رویان درخودبرگشتن  

گاهی  انسان، آنطور که در مرد و زن بیان »کند که گوید وقتی اشاره میی مشابهی میباروز نکته کل کیفیت  آ
طرف ]از برون[ در من تعبیه (. در هر دو مورد، هویت از آن71، 7897« )ستشده، اساساً یک مکانیزم  ویروسی

توانم این ست، نه یک جوهر  مادی. میییک الگوی اطلاعات من شود. خودیت  نمی ایجادشود، از درون می
گاهی که های مختلففرایند را به شیوه ، یجنیندن  خوری درخودتامنزلهشود توصیف کنم: بهام را شامل میآ

ی رفاً مسالهص هاویروسی. اما تفاوت بین این بدیل ی تکثیر  سرطانی  منزلهسانی  فراکتال، یا بهـی خودمنزلهبه
شده تکرارهای انبوه را در مقیاس  مینیاتورییا ها تاشدگی °کننده این است که شبکهی تعییندرجه است. نقطه

 سازی هستم.همین فرایند  مینیاتوری اثر   یک هم فقطکند و اینکه خود  من میالقاء 

 

 

Source: Shaviro, Steven. Connected, or What it means to live in the network society, 
2003, pp. 3-13. 
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